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  ١٣٨٦، پاييز و زمستان هشتمم، شماره چهار پژوهشي جستارهاي اقتصادي، سال  - ميدوفصلنامه عل

  ١ بازار رقابت كاملبامقايسه در  مي  بازار اسلايتقاضا


��ا�
	م د��  ��� �"
  ∗'&�آ
$� ر#

  چكيده

اين ارزشها .  درآميخته است فرهنگ غرب به روشهاي گوناگون و ظريفي با علم اقتصادارزشهاي

توان سه  دربارة تقاضا مي مي ها و راهبردهاي اسلا از آموزه. دارندها   در نظريهاي كننده نقش تعيين

را ) تكافل اجتماعي(و اخوت و برادري ) تخصيص بهينه منابع(اصل رعايت ارزشها، تقدير معيشت 

  .صطياد كردا

 به اصول توجهتوان با  موضوعات اقتصادي گرچه پذيراي روشهاي جديد هستند، ولي مي

داري و  حاكم بر رفتار انسان اقتصادي مسلمان، با قدري تغيير در مفاهيم ادبيات اقتصاد سرمايه

  .  مباحث را ارائه كرد،بسط آنها

اصل تخصيص (  حد اترافجويی و ممنوعيت خوشگذراني در  صرفه،اصل تكافل اجتماعي

 در طيف  و اين کالاهاسمت كالاهاي ضروري گرايش يافته شود افراد به موجب مي) بهينه منابع

عبارت ديگر، كالاهاي ضروري افراد مختلف  به. خاصي قرار گيرند و دامنه وسيعي نداشته باشند

ت ساير شرايط، ا ثببا. سمت كالاهاي خاص ميل كند  به جامعه و طبقات مختلف درآمدي تقريباً

مسلمان  سطح زير منحني تقاضاي فرد مسلمان نسبت به سطح زير منحني تقاضاي فرد غير

اگر . نسبت به رقابت كامل بيشتر خواهد بود مي كمتر، اما سطح زير منحني تقاضا در بازار اسلا

ا اثر كننده را از مقدار حداقل معيشت كمتر كند، در اينج افزايش قيمت، قدرت خريد مصرف

  
   .۱۵/۱۱/۸۶:  تأييدتاريخ ؛ ۹/۱۰/۸۶:  دريافتتاريخ  -۱

   . smk_rajaee@yahoo.co.uk؛ هشگاه حوزه و دانشگاهژوئت علمی پيعضو ه.   ∗∗∗∗
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تا رسيدن به سطح مطلوب  ميوسيله افراد با درآمد بالاتر يا دولت اسلا درآمدي از طريق انفاقات به

عبارت ديگر، اثر درآمدي در دو سطح قيمت، محدود به كرانه بالا  به. دشو ترجيحاً جبران مي

  . باشد مي) حداقل معيشت(و كرانه پايين ) اسراف(

  

  و سـازی   تفاوتی، تقاضا، بازار اسـلامی، ارزش، بـومی         های بی   ت، منحنی يمطلوب  : دیيگان کل واژ

   .اقتصاد اسلامی

  

 JEL :    Z12     بندي       طبقه
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  مقدمه

                  شـمول، جـداي از           جهـان         مـي                               كيد دارند كه علـم اقتـصاد عل   أ    له ت ئ                      اقتصاددانان بر اين مس 

    سبت                         خنثي بـودن اقتـصاد ن ـ   «     کنند               آنان ادعا مي  .                                    ارزشها و سازگار با همة فرهنگهاست   

                                                                        يك موضوع گريزناپذير الگـوي اقتـصاد حـاكم درآمـده اسـت و                   صورت      به             به ارزشها،   

  ،  »١                                                  ون مختلف حرفة اقتـصاد پذيرفتـه شـده اسـت           ؤ                      غيرقابل بحث در ش     ي      امر      عنوان      به

                                   هـاي توصـيفي يـا اثبـاتي و                                                                                ولي واقعيت اين است كـه علـم اقتـصاد تركيبـي از گـزاره              

                                    هـاي اثبـاتي، ارزشـهاي پيـشين و         ره             مـل در گـزا   أ            حتـي بـا ت    .                  هاي ارزشـي اسـت           گزاره

                                        علم اقتصاد بـه روشـهاي گونـاگون و         .    شود                                       فرضهاي ارزشي در آنها مشاهده مي          پيش

                                ايـن ارزشـها بـا اقتـصاد          .          ده اسـت       نمـو                                                  ظريفي ارزشهايي را از فرهنگ غـرب دريافـت          

  .        گـذارد            مـي         تـأثير                                هـا ايفـا و بـر آنهـا                                           كننده خـود را در نظريـه                  نقش تعيين       و           درآميخته

               دارد و ايـن    ۱۸       تـا    ۱۶                                                          اقتصاد متعارف، ريـشه در نهـضت روشـنگري قـرن               ني  بي        جهان

                       نتيجه الگـوي حـاكم         در  .                               گرايي و غيرديني استوار است                 هاي مادي                  بر انديشه      بيني        جهان

                               كنـار گذاشـتن توجـه بـه          .                         ها سرچشمه گرفته اسـت                                            اقتصاد متعارف نيز از اين انديشه     

                                   ي، آزادي فردي، مالكيت خصوصي و         طلب                    ر نفع شخصي، لذت    ب                  كيد بيش از حد      أ          معاد و ت  

                                                                                          در يك كلام تنها منافع مادي و بدبيني نسبت به قضاوتهاي ارزشي از جمله ارزشـهاي                

    .                          اساسي موجود در اين الگوست

 مادي و مبتني بر بيني جهانهاي اقتصادي،   حاكم بر انديشهبيني جهاناز آنجا كه 

رغم انقلابهاي  بهمعناي خاص خود است،  طلبي و حداكثرسازي سود به لذت

  
، ۱۰۴مقاله محمد عمر چپرا، ترجمه دكتر يداالله دادگر، درسهايي از اقتصاد اسلامي، ص: ک. ر-۱

  .كوهن. اس. توماس: به نقل از
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نئوكلاسيكي و كينزي، پيدايش مكتبهاي گوناگون اقتصادي، ارزشهاي بنيادين حاكم بر 

 . اين علم و محور اصلي اقتصاد از قرن هفدهم تاكنون بدون تغيير باقي مانده است

    ً تاً    طبيع  .   يم    نماي                                             گيري اين ارزشها و جايگاه آنها را كشف                            يم چگونگي شكل        هست          ما ناچار 

                 از طـرف ديگـر،     .                                                               برخي از اين ارزشها با مباني فرهنگي ما سـازگار نباشـد                     ممكن است   

                                           در نتيجـه طبيعـي اسـت كـه سرشـار از       .                                                   دين بـراي راهنمـايي و هـدايت انـسان اسـت           

   مي                      توان ارزشـهاي بـو                        د كه چگونه مي      نمو    مل   أ                    بنابراين بايد ت    ؛                هاي ارزشي باشد           داوري

      دسـت        بـه       مي                       بتني بر ارزشهاي بو                                               را جايگزين اين ارزشها كرد و اقتصادي م           مي        و اسلا   

                                                                                              در اين مقاله تلاش بر ايـن اسـت كـه ايـن كـار تـا حـدودي نـسبت بـه تقاضـاي                        .     آورد

     .                          كننده و بازار صورت پذيرد      مصرف

گونه  اين. هاي موجود در اقتصاد حاصل فكر بشر است قابل ذكر است كه انديشه

تنها منافي با  ن تفكرات نهاز ايبعضي . ها خلاف اسلام باشند نيست كه همه اين انديشه

بنابراين، .  بلكه در مباني ديني ما روي آنها تأكيد زيادي هم شده است؛مباني ما نيستند

 ؛گذاري كند دنبال اين نيست كه همه مباحث مربوط به بازار را از نو بنيان اين مقاله به

ناسايي و در  مادي را شبيني جهانبلكه تلاش مقاله بر اين است كه ارزشهاي مبتني بر 

كه در راهبردهاي سمت تقاضا در مباني ديني وجود دارد را  مي مقابل، ارزشهاي اسلا

بناي مقاله بر اين است كه در صورت امكان از همان روش اقتصاد . جايگزين آنها كند

شود   كه از راهبردها اقتباس ميرا ده و ارزشهاي ديني و اصولي نموكلاسيك استفاده 

  . درون اين قالبها بريزد) ر نباشد قالبهاي اقتصاد متعارف ناسازگادر صورتي كه با(

  
  برخي تعاريف و مفاهيم پايه در اقتصاد اسلامي. ۱

  تقاضا و بازار. ۱-۱

      اي از                   آن را مجموعـه  ي      اجـزا   .        پـذيرد                                                          بازار فضايي است كه در آن مبادلـه صـورت مـي           

                         كننـده، كـالا و واسـطه          ضـه     عر       عنـوان     به        اي ديگر                       تقاضاكننده، مجموعه     عنوان      به    ها     انسان

                              كنندگان در بازار را انسان                     ترين مشاركت            توان مهم       مي  .    دهد                                مبادله يعني پول تشكيل مي    

              پـول در درون   (                                         توليدكننده و كـالا معرفـي كـرد               عنوان      به               كننده، انسان            مصرف      عنوان      به

       انسان  .  د  شو    مي                                                  در اين مقاله تنها رفتار مصرفي انسان بررسي            ).                     كالا منظور شده است   
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                                  منظور از كالا اعم از كـالا و          .    كند                                                            براي رفع نياز خود اقدام به مصرف كالا يا خدمت مي          

          كننـدگان                                                                  كالا عنصر اساسي در بازار و موضوع مورد مبادله بين عرضـه           .          خدمت است 

    .            كنندگان است         و تقاضا
  كالا. ۲-۱

   ده                                                     و رفـع يكـي از نيازهـاي انـساني اسـتفا                   تـأمين                كه بـراي         چيزي                     كالا عبارت است از     

                         كننده برخي از نيازهاي                               وجود دارند كه برطرف      ها                             غير از كالاها، بعضي فعاليت      .  د  شو      مي

   .                     گيرد و خدمت نام دارند                       توسط انسان انجام مي  ها                       انسان هستند، اين فعاليت

ويژگي . شود  و كميابي به اقتصادي و غيراقتصادي تقسيم ميفراوانيكالا از نظر 

دست آوردن آن كار و تلاش   براي به وستكالاي اقتصادي محدوديت و كميابي ا

دليل  هب     ً لزوما  رايگاني آن ، اما  است»رايگان«كالاي غيراقتصادي . باشد مورد نياز مي

 »فراواني«ويژگي  از طورمعمول به بلكه ؛بودنش نيست فايده يمطلوبيت يا ب عدم

  .استهمين دليل رايگان  به است و برخوردار

كالايي مورد . تواند مورد مبادله قرار گيرد يي نمي كالاهر  اسلاميدر يك جامعه 

را داشته » منفعت حلال داشتن«و » قابل انتفاع بودن«گيرد كه دو قيد  مبادله قرار مي

اند كه هرچه انتفاع از آن حرام باشد، خريد و فروش آن  اكثر فقها بر اين عقيده. باشد

كالا دو قيد  مي  اقتصاد اسلابنابراين در. )١٦٤-٣٢ ص ،٢، جامام خميني (صحيح نيست

ممكن است بعضي چيزها در اقتصاد متعارف داراي ماليت . داشته باشدبايد بالا را 

داراي ماليت و  مي كه در اقتصاد اسلا  درحالي؛ كالا شناخته شودعنوان بهباشد و 

نتيجه تقاضايي براي آنها شكل  ارزش نباشد و كالاي اقتصادي محسوب نشود، در

  . ازاري تشكيل نشود و بيردنگ
  )عقلانيت ارزشي( انسان عقلايي  .۳-۱

ات متعدد در   يآ.  فکر کردن آن است    يي انسان موحد، عقلا   يژگين و يتر  از جمله شاخص  

 اسـلام بـه رفتـار    يت دارد و توجـه جـد  ي ـوه حکاين ش ـي ـم از مطلوب بودن ا    يقرآن کر 

 آنچـه در اقتـصاد      ت مـورد نظـر اسـلام بـا        ي ـالبتـه نـوع عقلان    . دهد  ي را نشان م   ييعقلا

ت ي ـعقلان«ت مورد نظـر اسـلام را        يعقلان. شود تفاوت دارد    يک مفروض گرفته م   يکلاس

ارزش عبـارت   منظور مـا از     . براي ارزش تعاريف زيادي شده است     . مينام مي» يارزش
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و  عقايد، باورها، رفتارها و اخلاق كـه التـزام يـا عمـل بـه آنهـا از نظـر قـرآن                     :ازاست  

رسـاند؛   ي م ـيوب است و در نتيجه، فـرد را در مـسير تكامـل يـار              مطل  ميمعارف اسلا 

احكـام و عمـل براسـاس آنهـا و تـرك       و جهـان پـس از مـرگ،     أاعتقاد به مبد  بنابراين،  

بر تعريف، ارزشها در اينجا منحصر به انجام يـا         بنا . مهم است  ي جزء ارزشها  يمعاص

د در  ن ـدان يمطلـوب م ـ  را    آن  و روايـات   ه را كـه آيـات     چ ـ نيـست؛ بلكـه آن     تترك محرما 

رعايت تقوا، ترك  و معاد، اعتقاد به خالقيت و رزاقيت خداوند،         أاعتقاد به مبد  . گيرد يبرم

 از جملـه      نعمت، استغفار، كسب علم و دانش، كار و تـلاش و امثـال اينهـا                شكر ،گناهان

  .باشند گذار مي تأثيريي هستند كه در رفتار انسان بسيار هاارزش

  و رفتاري) بيني جهان (اديارزشهاي اعتق. ۴-۱

انسان اقتصادي معتقد به مبدأ و معاد عقيده دارد که همواره خداي قادر متعال نـاظر و                 

ماند و زنـدگي پـس    حسابرس اوست، عالم محضر خداست و هيچ چيز از او پنهان نمي          

ايـن انـسان داراي     . آيـد   است، نـوع ديگـري از عقلانيـت در او پديـد مـي                از مرگ حتمي  

  .است» مدار ت ارزشعقلاني«

 كه در اختيار انسان قرار ياعتقاد به خالقيت خداوند و اينكه كالاها و خدمات

 او نقش يده در جهتو                                 مقد ر او هستند، در رفتار انسان ي و روزياند، نعمت اله گرفته

 ي متذكر نعمتيدليل اين نقش مهم، قرآن در آيات متعدد، وقت شايد به.  دارديقابل توجه

رسان،  ي خداوند هستند، خدا را روزيكند كه آنها نعمتها يكيد مأ تشود، يم

 را با هانمايد و از انسان تصرف در نعمت ي ميكننده آن معرف    مقد ردهنده و  گسترش

 مجموعه آياتي كه در آنها جمله .فريننده آنهاست، خواسته استآتوجه به اينكه خدا 

ف در نعمتهاي خداوندي را منظور استفاده شده، تصر» كلوا من طيبات ما رزقناكم«

 .)٣٥، ص ١٥ج علامه طباطبايي، (كند  مي

 توليـد و بلكـه   ي از جملـه انـسان، منـابع و ابزارهـا          ي از ديدگاه قرآن كريم، تمام هـست      

انـسان  .  آن مخلوق خداوند عليم و حكيم هـستند        يگير يند شكل آ و فر  ي توليد يفعاليتها
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مالـك  . 1ند هـست ي الهي در دست او امانـت هاخليفه و جانشين او در زمين است و نعمت   

شـكر ايـن     اسـت از او خواسـته شـده        و به انـسان سـپرده       ها اين امانت  وحقيقي اوست   

شكر نعمت به اين است كه نعمت در جاي خود و آنجا كه خالق            . آوردجاي    را به  هانعمت

بنـابراين اينكـه انـسان بايـستي از نعمتهـا درسـت             . نعمت رضايت دارد مصرف شـود     

پرستي او ريشه نـدارد، بلكـه شـكر نعمـت            دوستي و نفع    تنها در حس مال    ،ستفاده كند ا

   .الهي نيز اقتضاء استفاده بهينه از منابع را دارد

 با .كند يامر مي الهي هاو نعمتمل و تدبر در طعام أتقرآن كريم در موارد متعدد به 

ت و در كنارش كند كه اين غذايي كه در سفره توس به انسان گوشزد ميتأكيد 

، توجه يساز توليد تا تبديل به مواد غذاي يند توليد آن از مراحل زمينهآبه فراي  نشسته

 كه بر سر آن يا  سفره. داشته باش كه همه اين مراحل به او منسوب استي  جد 

و مواد  ها يها، انواع سبز اين همه حبوبات، ميوه. ، همه خوان نعمت او استاي نشسته

 آيا.  شما آفريده استياو برا  همه راي گوشتيها بينات و فرآورده اعم از ليغذاي

   ∗ )٣٢-٢٤ عبس، آيهسوره قرآن کريم، ( ؟ شوديسزاوار است، ناسپاس

شود و توجيه انفاق و كمك به طبقات  اين نگرش به كالا مانع طغيان انسان مي

نتايج قطعي اين طبيعي است كه آثار مثبت توزيعي از . دنبال دارد بهپايين درآمدي را 

قرآن  (رسان و صاحب قوت و قدرت است اعتقاد به اينكه خداوند روزي .اعتقاد است

  
مال االله يضعه عند الرجل ودايع و  المال«: به يكي از اصحاب خود فرمود) ع(امام صادق  - ۱

؛ مال مال خدست كه »صداًجوز لهم ان يإكلوا قصداً و يشربوا قصداً و يلبسوا قصداً و يركبوا ق
به امانت به انسانها سپرده و اجازه داده شده كه در حد ميانه بخورند، بياشامند، بپوشند، 

 ، ۵۳۰، ص ۲ البرهان، ج ،، سيدهاشمي بحرانيحسين( ...ازدواج كنند و مركب تهيه كنند و
   ).۲۳، ص۲تفسير العياشي، ج

و . فَأَنْبتْنا فِيها حبا. ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا. أَنَّا صببنَا الْماء صبا. فَلْينْظُرِ الْأَنْسان إِلي طَعامِهِ  ∗∗∗∗
 متاعاً لَكُم و لِأَنْعامِكُم. و فاكِهةً و أَبا. و حدائِقَ غُلْباً. و زيتُوناً و نَخْلاً. عِنَباً و قَضباً

ما آب فراوان از آسمان . بنگرد) وآفرينش آن(ش  خويي؛ انسان بايد به غذا) ۲۴-۳۲عبس،(
  رويانديم و انگور وي فراوانيها از هم شكافتيم و در آن دانه فرو ريختيم، سپس زمين را

 ي برايا  پر درخت و ميوه و چراگاه، تا وسيلهي بسيار و زيتون و نخل فراوان و باغهايسبز
  . شما و چارپايانتان باشديگير بهره
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مندي از رزقش قرار   و او شروطي براي بهره١)٦ و ٥٨کريم، سوره ذاريات و هود، آيه 

قبض اينکه           ً دهد و اصولا   هركس كه آن شروط را بهتر رعايت كند بيشتر مي بهداده و 

دهي او  كننده و جهت  شگرفي بر رفتار مصرفتأثيرست اوست د بهو بسط روزي 

 .سمت بازار سالم خواهد داشت به

        َ                 تمام عال م آفرينش از جمله   از آنجا كه خداوند، علم و آگاهي كامل و جامع به

دهد و گاهي   واقف است، گاهي روزي را گسترش ميآنهامصالح   انسانها دارد و به

همه افراد ظرفيت ثروتمند شدن را ندارند، . 2)١٢، آيه قرآن کريم، شوري (كند تنگ مي

اي براي آزمايش افراد و  گاهي تقدير روزي وسيله. كنند طغيان بعضي ممكن است 

 نتيجه اين اعتقاد اين است كه فرد در مواجهه با . امهال يا استدراج است،گاهي بسط آن

  .دهد  خود ادامه ميكند و دوباره به وظيفه س و نوميدي نمئ بحرانها احساس يا

و  ٣ هنمودبنا عدل    َ                  عال م تكوين را براساس است و خداوند عادل اعتقاد به اينكه 

 آخرتدر که  همچنين اين اعتقاد. تشريع نيز هماهنگ با تكوين بر عدل استوار است

نبي اکرم مأموريت   و٤استهدف از ارسال رسل اقامه عدل  و  عدل برپاستيترازو

  

دهنده  همانا خداوند روزي  ؛  )58ذاريات،  (ه هو الرزاقُ ذُوالْقُوةِ الْمتِين    إِن اللَّ  «-2

و ما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلاَّ علَي اللَّهِ رِزقُها و  «،»و صاحب قوت، قدرت است

اي در   جنبنـده هـيچ    ؛).٦هـود،   (يعلَم مستَقَرها و مستَودعها كُلٌّ فِي كِتابٍ مبِينٍ       
 نقل و انتقالش    او قرارگاه و محل   . او بر خدا است   زمين نيست، مگر اين كه روزي       

 .»همه اينها در كتابي آشكار ثبت است. داند را مي

لَه مقالِيد السماواتِ و الْأَرضِ يبسطُ الرزقَ لِمن يشاء و يقْدِر إِنَّـه بِكُـلِّ     « -١

شَي  لِيمهاي آسمانها و زمين از آن او است؛ روزي را بـراي              ؛ كليد ).١٢وري،  ش( ءٍ ع
   .»او به همه چيز دانا است. سازد دهد يا محدود مي هر كس بخواهد، گسترش مي

  .بِالعدلِ قامتِ السمواتُ و الاَرض -2

مِيزان لِيقُوم النَّـاس    لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ و أَنْزلْنا معهم الْكِتاب و الْ          - 3

       و شَدِيد أْسفِيهِ ب دِيدلْنَا الْحأَنْز طِ وبِالْقِس  و هرنْصي نم اللَّه لَمعلِي لِلنَّاسِ و نافِعم
     زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسما رسولان خود را با ادلّه روشن فرستاديم و بـا        .ر
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 در گردش ثروت و توزيع درآمد و در نتيجه تقاضاي  .١ عمل کنديابد بر آن اساس مي

  .  اساسي داردتأثيرافراد 

ِ      افق  زماناز طرف ديگر،  از معاد و . مدت است ، كوتاهيدار  در اقتصاد سرمايهي  

 بر فلسفه دئيسم و قطع ي مبتن،نگرش به خالق. شود ي ديده نميتوجه به آخرت اثر

ِ                              حد سازنده ساعت  استراسبورگ كاهش يافته كه پس  هبنقش خالق .  استأرابطه با مبد              

 بريده و صورت به انسان يه، به رفتار و فعاليتهانمودرا رها  از ساخت و تنظيم، آن

 و جدا از معاد است و أ توجه شده است؛ بنابراين انسان محدود، بريده از مبديا قطعه

  .ها تبلور يافته است ير در تئوراين تفك

ِ   الآخ ر ه            الد نيا م زر ع«و ديدگاه كننده مسلمان  تقاضا يبا تغيير افق زمان  از يبسيار» ه   

 چون مطلوبيت و يويژه مفاهيم به اقتصاد، دگرگون شده و مفاهيم، ي اساسيها واژه

دهند دامنه  ي در اقتصادند و ساختار انگيزش را تشكيل ميسود كه از مفاهيم مبناي

، مطلوبيت و هدف حداكثر كردن  مصرف،موتور محرك.  خواهند داشتيتر گسترده

، كسب سود و هدف توليدكننده حداكثر نمودن ي توليديو فعاليتها انگيزه كار. آن است

تنها   نه.يابد ي مي                       َ                             با اعتقاد به معاد، متعل ق لذت و مفهوم سود، تفاوت اساس. آن است

 بودن يدعلت اب به بلكه ؛دهند  اهميت مي منافع جهان پس از مرگ بهافراد معتقد به آن

همين  به .دهند ي مي      َّ                                         و مخل د بودن انسان در آنجا به آخرت اهميت بيشتري آخرتيزندگ

 باشد يا يا دهنكن نظام كنترل(جهت صله رحم، احسان، انفاق، رعايت حقوق ديگران، 

گيرد  يخود م به ي، صبغه عبادي اقتصاديفعاليتها. يابد ي مي؛ توجيه جد)نباشد

                                                                                                                        
نازل كرديم ] شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه[و ميزان  ] آسماني [آنها كتاب 

تا مردم قيام به عدالت كنند؛ و آهـن را نـازل كـرديم كـه در آن نيـروي شـديد و                    
منافعي براي مردم است تا خداوند بداند چه كسي او و رسولانش را ياري مي كنـد         

 .»ر استناپذي كه او را ببينند؛ خداوند قوي و شكست بي آن

شوري،  (»كنمبرقرار م در ميان شما عدالت    شد من مأمور  .اُمِرتُ لاَعدِلَ بينَكُم   - ١
۱۵(. 
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نان از درجه ايماني يكساني برخوردار نيستند، در نتيجه طبيعي است كه همه مسلما(

اين نوع نگرش در آنها برحسب درجه ايمانشان متفاوت خواهد بود، ولي بايد توجه 

و  )گذار است تأثيرهر درجه كه باشد  به       ًثانيا اين نوع اعتقاد هست،    ً اولا  داشت كه 

 يكه عقوبتها د؛ همچنانساز ي فعاليتها تشديد مي، انگيزه را براي آخرتيپاداشها

از جمله جرايم ( ارتكاب جرايم ،، فرد را از تعرض به حقوق ديگرانيسنگين آخرت

  .دارد يباز مو كوتاهي در انجام وظايف از جمله وظايف اقتصادي ) ياقتصاد

                                                   انداز ديگري را فراروي انسان، تفكـرات و رفتارهـاي                                  خلاصه اينكه اين اعتقادها چشم        

                               تر به منـافع شخـصي، يـك                                                            اين عقايد با دادن دورنمايي بسيار گسترده        .   دهد                او قرار مي  

                                        آنهـا منـافع شخـصي را تنهـا در            .     آورد                         ي اجتماعي فراهم مي     ها                         انگيزه قوي براي فعاليت   

                   در نتيجه رفتـار      .      دانند                                   با سعادت آخرت نيز مرتبط مي        و                                زندگي اين دنيا ندانسته           تأمين

                                             لكه از راه و روشي كه قوانين و اخلاقيـات              زند؛ ب                                         عقلاني مادي محض از انسان سر نمي      

    .     كنند                                                         شرع در مقابل آنها قرار داده به منافع بلندمدت خود فكر مي
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  اهداف، راهبردها و هماهنگي آنها با ارزشها  -۲

  
  اهداف  .۱-۲

                      راهبردهـا نيـز در       .                    و معـاد اسـت           مبـدأ                                                     در اسلام سرچشمه همـه ارزشـها، اعتقـاد بـه            

   .                           و همزمان با اهدف سازگار است                   ي بنياني ريشه دارد   ها    ارزش

 بر هدف ي را مبتني و خلقت هستيقرآن كريم انسان را فناپذير، حيات را ابد

ِ  ًر ب نا ما خ ل ق ت  هذا باط لا «داند،  يم        َ ْ َ َ         «)  قرآن . )١٩١قرآن کريم، سوره آل عمران، آيه

  انسان خلق و در مقابل از انسان خواسته شده استيكند كه همه چيز برا يتصريح م

هرقدر انسان .  هدف نهايي قرب الهي است. بكوشديكه در رسيدن به كمال نامتناه

 و ملكات اخلاقي در خود پديد آورد نمايدبتواند صفات زشت و ناپسند را از خود دور 

 وابتغ فيما آتاك«در مورد هدف اقتصادي بايد گفت . به هدف نهايي نزديك شده است

 در )٧٧قرآن کريم، سوره قصص، آيه  (» من الدنيااالله الدار الاخره و لا تنس نصيبك

ي خدادادي بايستي آخرت را جستجو كرد و در عين حال دنيا را نيز فراموش هانعمت

تفكيك منافع و اهداف مادي از منافع معنوي و اهداف اخروي و تعيين يك مرز . نكرد

پذير  ه تفكيكاند ك قدر با هم عجين شده  زيرا اينها آن.براي آنها قدري مشكل است

 تلاش براي كسب حلال براي خانواده در عين دنيوي بودن، عبادت هم هست و .نيستند

. گر در كسب حلال براي خانواده به جهادكننده در راه خداوند تشبيه شده است تلاش

 تفكيك كرد،                                                         ًتوان منافع معنوي و اخروي انسان را از منافع مادي آن كاملا  گرچه نمي

 قدري بيشتر سهم دنيا و زندگي دنيوي فرد و جامعه را مشخص ولي اگر بخواهيم

حيات «كنيم، مناسب است برگرفته از قرآن كريم هدف نهايي مورد نظر در اقتصاد را 

زندگي پاكيزه . )٦٨قرآن کريم، سوره نحل، آيه  (معرفي كنيم» زندگي پاكيزه«و » طيبه

 عدل و انصاف همراه با به روحيه سرشار از اخلاق و معنويت، اخوت و برادري،

زندگي كه در آن هر دو بعد معنوي و مادي انسان . امكانات مادي براي همه نياز دارد

هم آخرت در آن مورد . شودمورد توجه قرار گرفته و نيازهاي هر دو بعد ملاحظه 

توان  از اهداف مياني مي. شود نظر است و هم سهم دنياي فرد و جامعه فراموش نمي

 و برادري، رابطه خويشاوندي، تكافل اجتماعي، تعاون و همياري، عدالت، اخوت
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  .سلامتي و تندرستي، رشد، اشتغال و ثبات و پايداري را از راهبردها اصطياد كرد

 و معاد مبدأاعتقاد به .  الهي سازگار استبيني جهان و اعتقادياين اهداف با مباني 

 است كه دو بعد بيني جهاناين نوع . كند است كه زندگي را به دنيا و آخرت تقسيم مي

اعتقاد به خداوند يكتايي كه خالق است و . نمايد مادي و معنوي براي انسان منظور مي

ي زيادي براي انسان هادر عين حال مدبر نيز هست و از روي فضل و رحمت نعمت

خلق كرده و در اختيار انسان گذاشته و زمينه را براي زندگي پاكيزه فراهم ساخته 

هر  هر كس بهست و در عين حال براساس مصالحي هانعمت  خالق،او رازق است. تاس

   . 1دهد مقدار بخواهد مي

هايي كرده كه به زندگي پاكيزه در   و راهنماييمشخصخداوند متعال مسيرهايي 

شود و بدين ترتيب اعتقادات  دنيا، سعادت در آخرت و قرب الهي منتهي مي

  .   باشند ساز حيات طيبه مي ها هماهنگ و زمينه، اهداف و راهبرد)بيني جهان(

  راهبردهاي سمت تقاضا . ۲-۲

                              براي نمونه همه حيوانات به       .    اند            دهي شده                                       و معاد در برخي رفتارها جهت            مبدأ            اعتقاد به   

                                       يـك مـسلمان تنهـا بـا ذبـح              .                                                    قسم حلال گوشت و حرام گوشت تقـسيم شـده اسـت               دو

                           از شـرايط ذبـح شـرعي         .                 ا  مصرف كنـد                                    تواند گوشت حيوان حلال گوشت ر                 شرعي مي 

     بـا                                                                            ً                  ذكر نام خداوند در موقع ذبح حيوان و رو به قبله بودن آن است و اگر كـسي عمـداً                

                                                                                              نام خداوند ذبح نكند يا حيوان را رو به قبله قرار ندهد، حيوان به ميته تبديل و خـوردن            

                صنايع غذايي     در  .             بازار ندارد       مي                                                      گوشت آن حرام است و در نتيجه كالا در جامعه اسلا          

                    اين شرط مـورد      ،   شود                     گوشت استفاده مي                                                 كه از گوشت پرندگان و انواع حيوانات حلال       

   ثر  أ                                                                        عبارتي اين ارزش اعتقادي بخش قابل توجهي از صنايع غذايي را مت ـ               به  .          توجه است 

                                                                                 تقاضاي مسلمان از مواد غذايي كه از گوشـت خـوك يـا انـواع حيوانـات                   .           ساخته است 

  
. طور معمول مشروط به شروطي كرده است كه از جمله اين شروط كار و فعاليـت اسـت   نعمت را به  البته اعطاء    -١

مشيت الهي بر اين اسـت      . ببات قرار داده است   كند عالم را عالم اسباب و مس        در عين اينكه خود جهان را تدبير مي       
مشيت الهي بر اين است كه كـسي  » من جد وجد «و. كه هرگاه علت تامه امري تحقق يافت، معلول نيز تحقق يابد       

الهـي بـر   سـنت  ) ۱۱ آيـه  رعد،سوره (» اِن االلهَ لا يغَيِر ما بِقَوم حتي يغَيِروا ما بِاَنفُسِهِم  «يابد و   كه تلاش كند مي   
  .دنبال تحول باشند دهد جز اينكه خود آنها به را تغيير نمي اين است كه هيچ قومي 
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                                                  باشد و تقاضاي او از مـصرف همـه كالاهـايي                         ت صفر مي                      گوشت تركيب شده اس         حرام

        دهد صفر                                              آن را گوشت با ذبح غير شرعي تشكيل مي          )                  گرچه بسيار اندك   (             كه يك بخش    

                                                          اسـت کـه اثـر اعتقـاد بـه ارزشـها در رفتـار                     مي              اي از احکا              بور نمونه  ز      حکم م   .     باشد      مي

    .    دهد                               کننده و توليدکننده را نشان مي      مصرف

باب تحريم ما اهل لغيراالله و هو «نام  بهرواياتي در يك باب در كتب روايي مجموعه 

آوري   جمع١ )٣٩٠-٣٨٨ ، ص ١٦، ج.ق١٤١٢حرعامل،  (»ما ذبح لصنم او وثن او شجر

 و توليدکننده قابل مشاهده کننده مصرف در رفتار مبدأ  اعتقاد به تأثيرشده است كه 

  . است

دني و نوشيدني مستحب است با  غذايي اعم از خورهافزون بر اين، مصرف هر ماد

تنها مصرف مواد غذايي؛ بلكه هر نوع فعاليتي كه انسان  نه. نام خداوند شروع شود

در بين فعاليت به . دشروع شو شده كه با نام خداوند كيدأتكند  نسبت به آن اقدام مي

ياد خدا باشد و فعاليت خود را اعم از مصرفي يا توليدي با شكر و حمد خداوند ختم 

خوبي و در سطح وسيع مشاهده  بهاين رفتار انان همين دليل در بين مسلم بهكند و 

  . ٢)٣٩٠- ٣٨٨ ، ص ١٦ج ق، ١٤١٢حرعاملي،  (شود مي

داند و او را ناظر اعمال و رفتار  طبيعي است انساني كه عالم را محضر خداوند مي

 و معاد مبدأبه رفتارش با انساني كه اعتقادي ) ت ساير شرايطابا ثب(داند  خود مي

معناي  بهانساني كه هدفش حداكثرسازي مطلوبيت .  باشدمتفاوتندارد بسيار 

طلبي مادي است با انساني كه توصيه شده است وقتي به نوشيدني بسيار لذيذي  لذت

رسيدي به اين نيت كه تواضع و فروتني در برابر خداوند از خود نشان دهي و 

  بسيار متفاوت  ،٣ستحب است اين لذت را ترك كنياي از قرب ربوبي برسي، م درجه به

  
 .۳۸۸-۳۹۰، صص۱۶، جهشيخ حر عاملي، وسائل الشيع -۱

باب استحباب التسميه قبل :  همان، در روايات اطعمه و اشربه بابهايي شبيه اين ابواب داريم- ۲
باب استحباب التسميه و التحميد   ؛ر و كذا في كل نفسبعده والدعاء بالمإثو الشرب و التحميد

باب استحباب التسميه في اول الطعام و التحميد في آخره؛   في اول الاكل و في اثنائه لاالصمت؛
 .باب استحباب الدعاء بالمإثور قبل الطعام و بعده و حمداالله علي الاشتهاء 

  .باب استحباب التواضع الله بترك الاشربه الذيذه -۳
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  .باشد

 فاصله بگيرد و در مقابل خداوند متعال و بندگان خودپسندي بتواند از كبر و کسهر

  از درجه بالاتري برخوردار است،خالص او از خود خضوع نشان دهد

 قرب درجه بالاي بهانسانهايي كه اوج گرفته و  .  ١)٤١٠، ص ١٧ق، ج ١٤١٢حرعاملي،(

اي از كمال خواهند رسيد كه خداوند انسانها را به تكريم   به درجه،الهي رسيده باشند

آنها واداشته، در تربتشان شفا قرار داده و پس از نوشيدن آب ياد آنها و اظهار نفرت 

 يك رفتار مصرفي صورت بهنسبت به دشمنان آنان را مستحب كرده و اين راهبرد 

  . ٢)٣٩٥ ، ص ١٧، ج .ق١٤١٢حرعاملي،  (درآمده است

 با اين اعتقاد كه وي. مصرف طعام اين انسان هم ممكن است جنبه عبادي پيدا كند

وضو بگيرد و بر سر » ده و فضل پروردگار استنموخداوند عطا را سفره م طعا«

 همانند سلاطين بر سر سفره . ٣)٤٢٨ ، ص١٦، ج .ق١٤١٢حرعاملي،(سفره بنشيند

 نه همانند ، با خضوع بنشيند همانند بندگان،ان تكيه نكندننشينيد؛ مستحب است انس

 كبر و خودپسندي را كنار بگذارد، زياد از حد نخورد، خود را به سيري كامل ،مرفهين

در نتيجه از غفلت ناشي از پرخوري در امان . نرساند و در حالت سيري غذا نخورد

ريزي داشته  و برنامهمستحب است يك مسلمان براي امور معيشت خود تدبير . باشد

 .باشد، به درآمد خود نگاه كند و براساس آن مصارف خود را تنظيم نمايد

بر سر سفره ) خانوادگي يا گروهي( جمعي صورت به) ١٢ق، ج ١٤١٢حرعاملي،(

 با خانواده غذا بخورد، بستگان و خويشاوندان را  باشد  اگر داراي خانواده مي.بنشيند

  
باب كراهه الجشاء و رفعه الـي الـسماء و اسـتحباب    «، ٤١٠، ص ١٧، جهشيخ حر عاملي، وسائل الشيع    - ١

  .»باب كراهه وضع احدي الرجلين علي الاخري و التربع وقت الاكل  «، ٤١٨ همان، ص؛» عنده حمداالله
، ١٧عـاملي، پيـشين،  ج   شيخ حـر  (؛ السلام و لعن قاتليه عند شرب الماء   باب استحباب ذكر الحسين عليه     -٢

بـاب اسـتحباب     ٭ ؛» بقصد الشفاء بقدر الحمـصة    ) ع(باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين        « ؛)٣٩٥ص  
من ماء زمزم و الاستشفاء به من كل داء و كراهه الشرب من ماء برهـوت الـذي بحـضرموت                   الشرب

باب شرب ماء الميـزاب و      ٭باب استح .ارزشهاي اعتقادي؛ ٭باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركاً        
 .  كتاب الاطعمة و الاشربة، رجوع شود١٧ و ١٦براي مطالعه اين روايات به وسائل الشيعة، ج . الاستشفاء به

مستحب است انسان با . استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء علي المؤمن باب - ۳
  ).۴۲۸، ص۱۶ه، ج وسائل الشيع(وضو بر سر سفره بنشيند 
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ز مزاياي صله رحم كه طول عمر و بركت زياد و عمران و فراموش نكند و در نتيجه ا

واجبات، مستحبات، محرمات و . همراه دارد برخوردار شود بهآباداني ديار را 

انجامد و شيوه صحيح مصرف كردن را  مكروهاتي كه به سلامت و تندرستي آنها مي

 رعايت توان سه اصل از احكام مربوط به تقاضا و مصرف مي. آموزد رعايت كند مي

ارزشها در مصرف، تقدير معيشت يا تخصيص بهينه منابع و اخوت و برادري يا تكافل 

   .اجتماعي را اصطياد كرد
  

  تقاضا .  ۳-۲

                                                                          تمام فعاليتهاي اقتصادي است و تلاش و فعاليت اقتصادي براي رفـع              أ                نياز انسان منش  

                  و خـدماتي كـه                               كارگيري مـستقيم كـالا          به (                    عبارت ديگر، مصرف        به  .                  نيازهاي بشر است  

   .                                 هدف اساسي براي فعاليت اقتصادي است  )    كند                                     نيازها و تمايلات انسان را برآورده مي

                              وراء تقاضــا همــان ترجيحــات   .                                                         مقــدار مــورد تقاضــا رابطــه معكوســي بــا قيمــت دارد

             از مقدار    ي      ل ناش  ي   تما  .                                               اين ترجيحات ناشي از تمايل و توانايي است         .           كننده است       مصرف

        ه نگاه   ي        ظاهر قض     به           ممکن است     .    برد    مي                       است که فرد از کالا         ي    خاطر   ت ي         ت و رضا   ي     مطلوب

  ن  ي              انتخـاب ب ـ  ي         فرد برا ي    ارها ي    ن مع ي            از مهمتر   ي ک ي            است که     ي ع ي          ن امر طب   ي               و گفته شود ا   

   ي                 رمـسلمان تفـاوت   ي                   ن جهت مـسلمان و غ   ي                             ت او از کالا است و در ا        ي                     دو کالا مقدار مطلوب   

         واقـع   ي           شـود، ول ـ      ي         مسلمان م  ر ي                     ت شامل مسلمان و غ     ي        ه مطلوب  ي       جه نظر  ي              کند و در نت        ي  نم

           بنتـام       يـي    گرا     ت   ي ـ                مکتـب مطلوب    ي  ها      شه ي           شه در اند   ي    ر   يي   گرا     ت ي                 ن است که مطلوب    ي    ه ا  ي  قض

     :             معتقد است ي      دارد و

 قرار گرفته الم نام لذت و  بهدست  سرنوشت بشر در حاكميت دو فرمانرواي چيره

دهيم و تعيين گويند ما چه كاري بايد انجام  تنها اين فرمانرواها هستند كه مي. است

از يك طرف  معيار صحيح و غلط بودن و از طرف ديگر زنجيره . كنند چه كار كنيم مي

  .)٣، ص ١٩٠٧بنتام،  (تخت اين فرمانرواها بسته است بهعلل و معلول 

 بشر يها شهي را بر همه اعمال، اقوال و اندالم لذت و يشود و يچنان که مشاهده م

ت يوغ، حاکمين ي شکستن اي برايد که هر کوششده يداند و سپس ادامه م يحاکم م

ت آنها شود، ي حاکمي نفيکند و انسان در عالم الفاظ ممکن است مدع يشتر ميآنها را ب
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ار يسو مع کياز . ماند ي ميت همچنان دستخوش و تابع آنها باقي در عالم واقعيول

نان بسته ه تخت آيل به پايره علل و معاليگر زنجي ديست و از سويست و ناشايشا

نامد، اما  يت مي مطلوببنتامنهد  يا خوب نام مير يرا خ  آنلاک که يتيخاص. شده است

 ير و شر و سعادت و شقاوت هستند کدام است ويلم که منشأ خأنکه لذت و يدرباره ا

ست به آثار يلازم ن. مياز نداريک نيزيدقت و متاف بهن باب يدر ا«کند که  ير ميتفس

 هستند که هرکس ييزهايلذت و الم همان چ. ميراجعه و استناد کنا ارسطو ميافلاطون 

  .»کند ياحساسشان م

 بنتام دارد، ييگرا  لذتيها شهي در اندريشهسم که يتاريليوتين در مکتب يبنابرا

ا يک يزي به متافيازي خود او قابل درک است و ني برايسادگ بهسعادت انسان 

هر انسان . ستي ني سعادت و شقاوت انساننيي تبي افلاطون و ارسطو براياستدلالها

ش را به حداقل برساند يلم خوأش و يش را افزاي خود لذت خويکند در زندگ ميتلاش 

  : سدينو يدهد و م ي ميار را به جامعه تسرين معيو هم

                                 تواند در فهرست اخلاقيات اتفاق                          هايي است كه مي                                         نفع جامعه يكي از بيشترين جلوه     

          است كه از      مي               جامعه فرد موهو  .                                 غلب معناي اين واژه مبهم است                     شكي نيست كه ا     .      بيفتد

                 منـافع جامعـه      .                                         دهنده اعضاء آن هستند تركيب شده است                                      افراد، يعني كساني كه تشكيل    

     .   اند               را تشكيل داده                              چيست؟ جمع منافع اعضايي كه آن

  ت  ي         شه مطلوب  ي      اند  ي              م و به مبان    ي  رو    مي     عقب      به        ک گام    ي   ي        شود وقت      ي                 چنانکه مشاهده م  

      ما   ي        در مبان   .                     اختلاف فاحش دارد          ؛ بلکه    کند     ي               ما تفاوت م    ي ن ي    د  ي              تنها با مبان         نه  ؛ م ي  رس     ي م

                          تنهـا سـعادت فـرد و                                         پرست و مـذموم اسـت و نـه           ي     هو   ي،         لم انسان  أ           ر لذت و     ي         انسان اس 

     هاي                                              ست کـه بـرعکس هرچـه بتوانـد از لـذت              ي ـ     لم ن  أ           لذت و     ي                         جامعه در گرو حداکثرساز   

                قـرآن کـريم،       (           تـر اسـت                                 بـارزه کنـد سـعادتمند                 و هوس م    ي                 کند و با هو     ي           زودگذر دور 

   .  ١ )  ١٢    و   ١١              سوره شمس، آيه 

ل از ي جان استوارت مي بنتام و نقدهايدنبال اين نيستيم که به مبان بهن مقاله يدر ا

  
   .افلح من زکها و قد خاب من دساهاقد  - ١
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م تا مشخص شود يت را آشکار کردي از وراء بحث مطلوبيي فقط شما،مياو بپرداز

  .  ما و بازار رقابت کامل وجود داردنيه تقاضا بي نظري در وراي اساسيياختلاف مبنا

                                                                                           توان راه گريزي از مباحث مبنايي يافته و گفتـه شـود همچنانکـه ترجيحـات انـسان                      مي

                                                                داري ريشه در ارزشهاي حاكم بر آن نظـام دارد؛ ترجيحـات فـرد                              عقلايي نظام سرمايه  

  ن                          اعتقادات فرد مـسلما     ي  عن ي                                                           مسلمان ريشه در ارزشهاي اعتقادي و رفتاري خود دارد،          

                               مشابه با بحث تقاضـا در        ي ل ي      م تحل  ي    توان     ي          ن صورت م   ي     در ا   .       است     مؤثر         حات او    ي       در ترج 

                                                           طبيعي است که با تغيير منابع ارزشي ديگر واژه لـذت             .  م ي                              بازار رقابت کامل داشته باش    

   ؛      باشـد                نمايـد نمـي                                                                         و الم و مطلوبيت، آن فضايي و آن نقشي که بنتام برايش ترسيم مـي         

             کننـده سـر                                            نتيجـه رفتـار متفـاوتي از مـصرف                      کنـد و در                                    بلکه چارچوب ديگري پيدا مي    

   .   زند    مي
  

  تفاوتي هاي بي منحني . ۴-۲

                          توان بـا عنايـت بـه                                   ي جديد هستند، ولي مي      ها                                   موضوعات اقتصادي گرچه پذيراي روش    

        بـا    ،         ن گذشـت   ي ش   ي ـ                                                                       اصول حاكم بر رفتار انسان اقتصادي مـسلمان چنانکـه در بحـث پ             

                               داري و بسط آنها نيز مباحث                            ات اقتصاد سرمايه                                          قدري تغيير در مفاهيم موجود در ادبي      

    .             را ارائه كرد

با اين بيان كه چه .  داشت و آنرا پذيرفتتفاوتي بيتوان از منحني  يك تحليل مي

و ) سيب: فرض كنيد (xكالايي براي انتخاب بين دو كالاي  اشكالي دارد در جهان دو

y) كننده مسلمان  سبدهاي متعددي را در نظر بگيريم كه مصرف) ض كنيد پرتقالفر

دو كالايي كه داراي منفعت حلال هستند و در عرف . تفاوت باشد نسبت به آنها بي

تنها هيچ منعي نسبت به آن نداشته و  نه. شوند عرضه شده و تقاضا مي مي جامعه اسلا

در . بندي هستيم  خريد شاهد اين نوع طبقهدليلي بر مخالفت با آن نداريم كه در مقام

 ساير شرايط سبدهايي از كالاها را بر سبدهاي ثباتكننده مسلمان نيز با  اينكه مصرف

است و قيود  مي دهد، شكي نيست انتخابش مبتني بر ارزشهاي اسلا ديگري ترجيح مي

 بايستي دو كالاي مجاز شرعي باشند y و xآن دو كالاي           ً كه طبعا شرع را هم دارد

در اين انتخاب حقوق كسي ضايع . و رفتار فرد هم با ارزشها و اهداف هماهنگ باشد
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طبيعي است كه براساس اين . ي زودگذر دنيا نينديشدهاخود و لذت بهنشود و او تنها 

ب اعتقادات و فرهنگ در چارچو. اعتقادات وي تا حدودي بيش را به كم ترجيح دهد

زند يا بعضي از اين سبدها را بر بعضي  خود بين سبدهايي از كالا دست به انتخاب مي

  .تفاوت است دهد يا در انتخاب بي ديگر ترجيح مي

دارد كه در  كننده مسلمان را بر آن مي اصول استخراج شده از راهبردها، مصرف

محدب بودن . وص خود باشدتفاوتي مخص هاي بي اي مشخص داراي منحني محدوده

ها در كرانه مشخص نيز امري طبيعي است؛ چرا كه هر انساني اگر در  اين منحني

 بيشتري داشته باشد، حاضر است y كمتر و xجهان دو كالايي قرار گيرد و مقدار

 xهمچنانكه اگر مقدار .  كندxدست آوردن يك واحد به بيشتري را قرباني yمقدار 

دست  به بيشتري را قرباني x كمتري داشته باشد، حاضر است مقدار yبيشتر و 

توان با توجه به مباحث گذشته رفتار   ميبنابراين.  كندyآوردن يك واحد 

تفاوتي مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي بي كننده مسلمان را نيز در قالب منحني مصرف

  .داد
  

  قيد بودجه .  ۵-۲

اي از روايات در  تنها بحثي ندارد كه مجموعه كننده يا قيد درآمد نه خط بودجه مصرف

 بقدر سعة المال و قلته و اجادة الطعام و عامالطباب استحباب تقدير «: يك باب با عنوان 

مستحب است يك مسلمان تدبير و «  يعني؛جمع شده است» اكثاره مع الامكان

 به درآمد خود نگاه كند و براساس آن ،ريزي براي مواد غذايي داشته باشد برنامه

ت عبارت ديگر، او با درآمد محدود خود قدر به .»خوراك و پوشاك خود را تنظيم كند

اي از روايات در بابي با عنوان  يا مجموعه. هر مقدار كالا را ندارد بهدسترسي 

و باب » روي و تقدير معيشت مستحب است  ميانه؛استحباب الاقتصاد و تقدير المعيشه «

  . وجود دارد»استحباب مرمة المعاش و اصلاح المال« ديگري با عنوان 

. دوجود نداروار و مخارج جانبي مخارج فرد به مخارج خانبراي تقسيم  يضرورت

تقاضاي يك فرد مسلمان از كالا و خدمات يا تقاضا براي خود و ديگران است يا اينكه 

 در هر دو ؛دهد بخشي از قدرت خريد خود را كاسته و در اختيار ديگران قرار مي
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اگر مخارج را به مصارف . صورت تقاضاي فرد و جمع افقي آن تقاضاي جامعه است

كننده بين اين دو نوع از مخارج   مصرف،منماييصارف در راه خدا تفكيك خود و م

تنها مطلوبيتش  كننده مسلمان نه كنيم كه يك مصرف گونه تحليل مي كند و اين انتخاب مي

 بلكه او مطلوبيتش را از مخارج در راه خدا ؛آورد دست مي بهرا از مخارج شخصي 

ان ايمان او بستگي دارد و در آن مخارج ميز بهوبيش آن،  براي سعادت اخروي كه كم

وقتي بنا شد بخشي از . آورد دست مي كند نيز به كنندگان هزينه مي براي ديگر مصرف

       ً                                      طبيعتا  كالاهاي در دسترس براي مصرف خودش كمتر ،مصرف براي ديگران باشد

اش قدري   بلكه خط بودجه؛كند  يعني همه درآمد خودش را صرف خودش نمي.است

چراكه بخشي از درآمدش صرف . ديگر آن خط بودجه سابق نيست. آيد ر ميت پايين

  .باشد  سبدهاي قابل حصول كمتري براي او مي،شود فقرا و كارهاي خير مي

كننده پايين و سبدهاي قابل حصول او  توان گفت گرچه خط بودجه مصرف البته مي

 عوامل معنوي بر تأثيرل دلي بهيابد، ولي از طرفي  دليل ذخيره براي آخرت كاهش مي به

ضمن اينكه از طرفي در روايات است كه . كند ميوري او، درآمد بيشتري كسب  بهره

و ) شود مانند حرس زرع كه موجب رشد بيشتر محصول مي(                  انفاق ح ر س مال است 

از طرف ديگر، اخوت و برادري و تكافل . دشو حرس مال موجب رشد بيشتر آن مي

در نتيجه . گذار استتأثير در نتيجه افزايش درآمد افراد اجتماعي در رشد جامعه و

تنها همان خط بودجه سابق كه بالاتر و سرانجام، سبدهاي قابل حصول و در  نه

  .دسترس بيشتري را خواهيم داشت
  

  منحني تقاضا .  ۶-۲

                            ي مختلـف از يـك كـالا            هـا        قيمت  ي   ازا      بـه                    مقـادير مختلـف      «                              منحني تقاضا عبارت است از      

                                            كـه فـرد تمايـل و توانـايي دارد در طـي        )                             دي كه منفعت حلال داشته باشد             كالاي اقتصا  (

       ثر از   أ                       كننـده مـسلمان مت ـ            مـصرف   .  »              خريداري نمايد   )               ت ساير شرايط   ا      با ثب  (            زمان معين   

                                            او نسبت به رعايـت ارزشـها، اسـتفاده           .                                      گانه استفاده شده از راهبردها است                 اصول سه 

                                 كننـده برخـي از كالاهـا را                مـصرف   .                                                    صحيح از منابع و تكافل اجتمـاعي حـساس اسـت          

    .    كند                كلي انتخاب نمي    به
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عبارت ديگر،  به. كننده از كالاهايي كه منع شرعي دارند صفر است تقاضاي مصرف

كننده از نظر شرعي مجازند و ارزشهاي  كالاهاي موجود در سبد انتخابي مصرف

 ،در معاملاتبراي مثال .  استمؤثربر تمايلات و مطلوبيت او  مي حاكم بر جامعه اسلا

كه اضرار به ديگران نيز داراي نقش   همچنان؛كمك به ديگران و منافع جامعه نقش دارد

  .باشد خاص مي

پوشي از مصرف و   از چشم،كننده، مؤمن و معتقد به معاد است از آنجاكه مصرف

من ؤ مكروهات مطلوبيتي نصيب متاحدوديمحرمات و بلكه . برد غير لذت مي بهانفاق 

سمت كمال مطلوب و  بهدهي انسان  ي جهتهادر اقتصاد اسلامي، سياست .كند نمي

كيد زيادي بر انفاق از طرفي و مقابله با اسراف و أسياستهاي توزيع درآمد ت

سمت كالاهاي ضروري در حد لازم و  بهگرايي از طرف ديگر، مصرف فرد را  تجمل

  .دهد رفع اين نوع نيازها جهت مي

.  ضروريات زندگي واجب شده استتأمين در اسلام دذکر شچنانكه در راهبردها 

 واجب و توليد كالاي مورد نياز جامعه بر خانوارل ؤسازي ضروريات بر مس فراهم

 و بايستي در  هستند افراد خود در تلاش. كساني كه قادر به توليدند از واجبات است

حداقل معيشت  تأمين اگر قادر به . كنندتأمينتلاش باشند كالاهاي ضروري خود را 

 تأميناقتضا دارد كه ساير افراد در   مي اصل برادري و اخوت اسلا،خود نبودند

  . نيازهاي اساسي آنان بكوشند

در اموال ثروتمندان حقي براي آنان قرار داده شده است و در عرض اينها دولت 

 ليت متقابل افراد نسبتؤموظف به فراهم كردن شرايط تكافل اجتماعي و مس مي اسلا

 تأمين جهت هاها و سياست ترين شيوه به يكديگر است و از طرفي موظف است از سالم

 ضروريات را ندارند استفاده تأمينضروريات زندگي مستمندان و افرادي كه توان 

 تا حدي مجبور به انفاق و تبذير بر حذر داشته  و افراد توانگر از اسراف،در مقابل. كند

  . اند شدهكيد بر انفاق أو بيش از آن ت

جويي و قناعت در مصرف تشويق شده و تقاضايشان به  آنان نيز خود به صرفه

و خضوع در  مي اصل برادري و اخوت اسلا. كالاهاي ضروري جهت داده شده است
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و ممنوعيت عياشي، ) اصل تكافل اجتماعي(برابر خداوند و بندگان خالص او 

موجب شده كالاهاي ) عاصل تخصيص بهينه مناب(خوشگذراني در حد اتراف، 

عبارت ديگر،  به. ضروري در طيف خاصي قرار گيرند و دامنه وسيعي نداشته باشند

سمت  به                                                            ًكالاهاي ضروري افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدي تقريبا 

  .كند ميكالاهاي خاص ميل 
  

  عوامل مؤثر بر تقاضا  . ۷-۲

                                  از ايـن رابطـه معكـوس بـه           .             قاضـا دارد                                          ؛ قيمت كالا رابطه معكوس با مقدار ت                قيمت كالا 

            يـك فـرد      .                                                          شود كه ناشـي از اثـر جانـشيني و درآمـدي اسـت                          تعبير مي   »             قانون تقاضا  «

                                            طور طبيعي در مقابل تغيير قيمـت كـالا             به                              دليل محدوديت منابع درآمدي         به             مسلمان نيز   

    .                     العمل نشان خواهد داد     عكس  )             ساير شرايط    ثبات   با  (

  .      اسـت                                        كلاسيك هست در اثر درآمدي كالاهاي ضـروري                             تفاوتي كه اينجا با اقتصاد  

  )                   سـاير شـرايط          ثبـات       بـا      (x                   قيمـت كـالاي                    بـا افـزايش          شـود                               اثر جانشيني موجب مـي    

                   طـور نـسبي از آن         بـه            اسـت و   x                              كه جانشين مناسـبي بـراي           را    y             كننده كالاي           مصرف

      اثـر    .      كنـد                             مقـدار كمتـري خريـداري     x                  كنـد و از كـالاي       x          جانـشين  ،              گرانتر شده است

      سـمت        بـه y                     خط بودجه حول محـور   x            قيمت كالاي        با کاهش    شود                 درآمدي موجب مي

                                                                   عبارتي قـدرت خريـد فـرد بيـشتر شـود و سـبدهاي قابـل                    به      و        بچرخد  )      بيرون (      راست  

                                                            اگر قيمت همچنان كاهش يابد و قدرت خريد او زياد شود             .    شود         از قبل                  حصول او بيش    

   .   كند                                                  كننده در اقتصاد كلاسيك تا نقطه اشباع كامل مصرف مي      مصرف

           اي وجـود                                      يابـد و عامـل محدودكننـده                                                   عبارت ديگر، مرتب تقاضايش افزايش مـي          به  

                 د و آن حـدود                                                     قيد ديگري غير از قيـد درآمـد وجـود دار                مي                         ولي در اقتصاد اسلا     .     ندارد

                                                           گانـه رعايـت ارزشـها، اخـوت و بـرادري و تكافـل                                            كه ناشي از اصول سـه         است      شارع  

                                            رعايت اعتدال و منع اسراف و اتلاف مـشاهده    ،                      در اصل رعايت ارزشها     .             اجتماعي است 

         يابـد و                       كننـده كـاهش مـي                         قـدرت خريـد مـصرف    x              قيمـت كـالاي               با افـزايش    .    شود    مي

   .   شود               کننده كمتر مي            دسترس مصرف            سبدهاي قابل 

                                                   كننده را از مقدار حداقل معيشت كمتـر كنـد،                                                  اگر افزايش قيمت، قدرت خريد مصرف     
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   مي                                                  وسيله افراد با درآمد بالاتر يا دولـت اسـلا             به                                           در اينجا اثر درآمدي از طريق انفاقات        

    .    شود                   سطح مطلوب خنثي مي    به         تا رسيدن   

                                                 امل که تحليـل خاصـي بـراي سـطح درآمـد                                                عبارت ديگر، برخلاف بازار رقابت ک         به

                                                                                      متمايل به صفر ندارد و براي سطوح درآمدي بالا در مقام نظريـه حـد يقفـي نـدارد، در        

   .    باشد                                                                    اين بازار اثر درآمدي در دو سطح قيمت، محدود به کرانه بالا و پايين مي

  

  

   ١نمودار 

       
       Qy      
      
      
      
      
      
      
      
      
   1I               

2I  

  3Q 2Q
1,Q    Qx 

                
  

  

  

  

               كنـد و آنچـه      ي                                   تنها اثر جانـشيني عمـل م ـ        ،                                             اگر افزايش قيمت از حد بحراني بيشتر شود       

            افـزايش    ١                         در نتيجه در نمـودار        .                       شود اثر جانشيني است                                  موجب كاهش مقدار خريد مي    

          و ايـن       شـده   1I      بـه 2I                                             طور طبيعي موجـب چـرخش خـط بودجـه از              به  x            قيمت كالاي   

                       موجب كاهش مقدار از                 افزايش قيمت   
1,1Q  3,1    بهQ)   نه  

2,1Q (   ديگـر        عبارت      به   .        شده است        

  3,1Q       مقدار
2,1Q    از اثر درآمـدي اسـت را طبقـات درآمـدي بـالاتر يـا                              كه كاهش ناشي                                                                  
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   .   كند          جبران مي     مي         دولت اسلا

                                                                يمت كالا تا حدود زيـادي بـه نـوع كـالا بـستگي دارد؛                                             رابطه معكوس بين مقدار و ق     

  ،  )       تر باشد                               در كالاهاي عادي هرچه كالا ضروري (          تر باشد          كشش                        هرچه منحني تقاضا كم   

   .                                                  تغيير در قيمت موجب تغييرات كمتري در مقدار خواهد شد
  قيمت ساير كالاها . ۸-۲

                          بر تقاضا نيز روشـن                          قيمت ساير كالاها        تأثير                     قيمت در تقاضا،          تأثير                    از بحث مربوط به     

                                                                                       شود و همان بحث كه در اثر درآمدي مطرح شد در اثر درآمدي تقاطعي نيز مطـرح                       مي

                                زيـر بـه اثـر تقـاطعي               صـورت         بـه                                                   رابطه هيكس و اسلاتسكي كل اثـر تقـاطعي را              .   است

   .   كند                               جانشيني و اثر درآمدي تفكيك مي
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 نيز همچون اثر درآمدي خودي در يك عيتقاطاثر درآمدي   ميدر اقتصاد اسلا

خود را دارد و همان تحليل كه در  بهكند و قلمرو مخصوص  محدوده خاصي عمل مي

  . تغيير قيمت خود كالا مطرح شد در اينجا نيز صادق است
  

  درآمد  . ۹-۲

                 البتـه تفـاوت      .  د    شـو                                                                    ساير شرايط، افزايش درآمـد موجـب افـزايش تقاضـا مـي                 ثبات    با  

                            درآمد است كه در اسلام       أ                              و اقتصاد كلاسيك يكي در منش           مي        صاد اسلا                اساسي بين اقت  

       برخـي    .                                                 هاي خاصي براي كسب درآمد پيشنهاد شده اسـت                             يي دارد و شيوه     ها       محدوديت

    .                                                           حرام، برخي مستحب، برخي واجب و بعضي مكروه يا مباح شده است  ها   كسب

 درآمد در أثيرت درآمدي گفته شد و اين كه اثرتفاوت ديگر همان كه شبيه آن در 

اش تكافل اجتماعي است  كه نتيجه  ميتقاضا تا حد اسراف و رعايت اخوت اسلا

هرچه درآمد و در اقتصاد كلاسيك رابطه درآمد و تقاضا مستقيم است . باشد مي
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 گرچه در سطوح درآمدي بسيار بالا درصد كمتري .يابد افزايش يابد تقاضا افزايش مي

يابد، ولي هرچه درآمد  مي نهايي به مصرف كاهش شود يا ميل از درآمد مصرف مي

عبارتي تا نقطه اشباع تنها  به. شود سمت راست منتقل مي بهافزايش يابد منحني تقاضا 

  .استيك قيد وجود دارد و آن محدوديت درآمد 

 اما در اقتصاد . اگر درآمد افزايش يابد، در واقع اين قيد برداشته شده است

هم ترجيحات فرد . كند  وجود دارد و تقاضا را محدود ميقيد ديگري نيز مي اسلا

دهي شده است و هم قيد حد  جهت مي  ارزشهاي اخلاقي و اسلاتأثيرمسلمان تحت 

اصول رعايت ارزشها و برادري و تكافل اجتماعي تقاضاي . وجود داردشرعي 

  .دهد قرار مياي خاص                     ً          كننده مسلمان را عملا  در محدوده مصرف

  

  

  ٢نمودار 

               
        Qx2        
      
      
      

 ∗
2xQ        B   

      
      
      
      
                 
   ∗

1xQ   Qx1 
                

  

  

              

                      فرد مسلمان را وادار  ،        راهبردها                  شود اصول ناشي از                   مشاهده مي   ٢                      چنان كه در نمودار     
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                   هاي تقاضا، يعني                  يبب منحني          كه در ش     (2xP      و   1xP             در قيمتهاي      كند        مي
1

2

x

x

p

p− اند            نهفته   (   

        مقادير        حداكثر
∗

1xQ   و      ∗
2xQ  قـدار هرچـه درآمـد                         بـيش از ايـن م       .      كنـد          خريداري                        

                      مطلوبيـت ايثـار و       .        گـذارد             نمـي         تـأثير                                      ر تقاضاي او از ايـن دو كـالا           ب         ديگر    ،            افزايش يابد 

                         همه بازدارنده هستند و          مي                                                        فداكاري، نامطلوبيت عذاب اخروي و سياستهاي دولت اسلا       

                                             نظـر لـذتهاي مـادي او هنـوز اشـباع                           د؛ گرچـه از        شون       مي 2x      و   1x                     مانع افزايش مقدار    

                                                         ر منحنـي تقاضـا نـشان داد و يـك تقاضـايي را                 ب ـ      توان                         همين مسئله را مي     .           نشده باشد 

   .                           حد و مرز شرعي در نظر گرفت     عنوان    به

  

  

  ٣نمودار 

  

               
        Qx2        
      
      
      
          P1          
      
      
      
        D* 
                 
       Q1      Q2 Q3  Qx1 
                

  

  

            

  1I             بـا درآمـد   P1            در قيمـت   .                          حد شرعي فرض شـده اسـت       عنوان    به  *D     ، ٣            در نمودار 

  Q2      بـه                      مقدار تقاضـا    ،      كند                افزايش پيدا  2I                       اگر درآمد او به          شود،      مي       تقاضا    Q1        حداكثر
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      اگـر    .      شـود       مـي         تقاضـا  Q3           مقـدار   ،                   افزايش پيدا كنـد 3I     به 2I              يابد و اگر از            افزايش مي

       چون   ،   كند                                                                                      درآمد او از اين درآمد افزايش پيدا كند مقدار مورد تقاضاي وي تغييري نمي             

              ً                               قداري كه شرعاً مجاز بوده تقاضا كنـد مقـدار           حداكثر مP1                          اين تقاضاكننده درقيمت

Q3 بوده است و اگر در                    P1      مقـدار           Q1      مقـدار ضـروري باشـد مقـدار تقاضـا از                                          Q1  

   .∗          كمتر شودQ1                    يابد، گرچه درآمد از           كاهش نمي
  

  سليقه . ۱۰-۲

                           هـاي اخلاقـي جهـت داده                               ي جبـري و توصـيه       ها           با محدوديت       مي                          سليقه افراد جامعه اسلا   

                          فقير باشـد يـا غنـي         .                                               كننده مسلمان بايستي از محرمات اجتناب كند            مصرف  .         شده است 

                                                      اصـل بـرادري و اظهـار همـدردي در جامعـه و               .                                          اگر به حد اسراف رسـيد توقـف كنـد         

                                                      كننـده مـسلمان از مـصرف بـسياري از مباحـات                             د كـه مـصرف      شو                   انفاقات موجب مي  

            شين كـه از                              شـود تعـداد كالاهـاي جان ـ                                ً              پوشي كند و اين مسئله احتمالاً موجب مـي          چشم

                                                                                            عوامل مـؤثر بـر كـشش تقاضاسـت كـم شـود و در نتيجـه تقاضـا از كـشش كمتـري                    

      سـمت        بـه       يابي                    ي فردي از جهت     ها                   ي سلبي، سليقه    ها                      همچنانكه در جنبه    .               برخوردار باشد 

    .                جلوگيري شده است    ...                پرستي و تفاخر و                مدگرايي و تجمل

  
) ع(اميرالمؤمنين علي .  و آن قيد شرعي استوجود داردپس يك قيد افزون بر خط بودجه و محدوديت درآمد .  ∗

» للمسرف ثلاث علامات ياكل ما ليس له و يلبس ما ليس له و يشتري ما ليس له«: فرمايد در علايم اسراف مي
پوشد و  خورد به مقداري كه حق ندارد بپوشد مي مي) در شأنش نيست(ي او نيست انسان مسرف به مقداري كه برا

شود و   شأن قائل مي،ممكن است گفته شود روايت بالا براي افراد .خرد ميبه مقداري كه حق ندارد خريداري كند 
تيجه هرچه درآمد در ن. شأن ناشي از موقعيت اجتماعي افراد است و موقعيت اجتماعي ناشي از مقدار درآمد اوست

پس . دنبال دارد فرد بالاتر، موقعيت اجتماعي وي بالاتر و موقعيت اجتماعي بالاتر شأن و منزلت اجتماعي بالاتر را به
بايد گفت گرچه شأن و موقعيت اجتماعي موجب تفاوت تقاضا در . صاحبان درآمد بالاتر تقاضاي بيشتر دارند

شود كه دامنه شأن محدود   بازي ندارد، بلكه از ادله شرعي استفاده ميشود، ولي كرانه سطوح درآمدي بالاتر مي
  .است

شودكه هريك از  گذاري يا انفاق مي اما درآمدهاي اضافي در جهت رفع نيازهاي جامعه سرمايه
البته با افزايش درآمدها كالاهاي ضروري تا حدودي . اين دو نيز محدود به حد اسراف هستند

  .شود صورت متناوب تكرار مي ند و اين جريان بهياب تغيير و گسترش مي
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  تقاضاي بازار . ۳

                         تـوان تقاضـاكنندگان را         مـي   .      آيـد            دست مي       به                                             تقاضاي بازار از جمع افقي تقاضاي افراد        

                            گانـه اقتبـاس شـده از                                  كـارگيري اصـول سـه           بـه                                           برحسب اعتقاد و عمل به راهبردهـا و         

             و معـاد          مبـدأ                                              دسـته اول كـساني كـه اعتقـادي بـه              .                                     راهبردها به سه دسته تقسيم كـرد      

          تـر بـه                   عبـارت دقيـق        بـه       و                                                     تنها به فكر منافع دنيوي و شخصي خويش هستند             و       نداشته

                                                            براي بررسي رفتار اين گروه همـان تحليـل اقتـصاد             .             داري معتقدند                       باني نظام سرمايه   م

     .∗             سنتي كافي است

. ندکنكنند راهبردها را عمل   و معاد تلاش ميمبدأ اعتقاد جدي به  بادسته دوم افراد

تواند نسبت به آنها ارائه شود؛  دو ديدگاه مي. يكتاستآنان تنها رضاي خالق  معيار

                             ً               خود را دارند و فضاي آنها اصولا  با حداكثرسازي  بهه آنان دنياي مخصوص يكي اينك

ها توان تفسير و  معناي موجود چندان قابل تفسير نيست و اين واژه بهمطلوبيت 

 حب ذات دارد و اين                              ًديدگاه ديگر اينكه انسان اصولا . توضيح رفتار اين دسته را ندارند

دنبال حداكثر كردن منافع مربوط  بهحب ذات دارند آنها چون . افراد نيز استثنا نيستند

خواهند خود به مقام قرب الهي برسند و  آنها مي. به خويش با نگاه وسيع كلمه هستند

كنند چون رضاي خداي خويش را در  اگر ايثار مي. كنند براي سعادت خود تلاش مي

كار و بسيار آنان گرچه . دشو بينند و جلب رضاي خداوند سبب قرب آنها مي آن مي

سازند و جهاد با مال   زهد را پيشه خود مي،ند، ولي در مصرف بيشترکن تلاش كم مي

كنند يا خود خرج   آنچه درآمد كسب مي،كنند كنند، ولي كنز هم نمي  اسراف نمي،كنند مي

  .كنند ه يا در راه خدا خرج ميكرد

آخرت   ولي خوف از دنيا طلب هستند،، دارندبينابيندسته سوم افرادي كه اعتقادي 

نهايت گروه بين دسته اول و دوم در نظر گرفت، ولي براي  توان بي گرچه مي. هم دارند

اين دسته افراد درصد بالايي از . شود سازي همه در يك گروه خلاصه مي ساده

  .دهند تقاضاكنندگان را تشكيل مي

  
  .البته نقدها به اين نگرش به جاي خود باقي است.   ∗∗∗∗ 
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       طلبـي               نـاي لـذت    مع    به               كنند و مطلوبيت                                  تر درآمد خود را خود مصرف مي     ش     بي  ،         دسته اول 

                                             زاهدند، كمتر مـصرف كـرده و بيـشتر           ،         دسته دوم   .     كنند                              شخصي خويش را حداكثر مي    

                              هريك از اين سـه گـروه نـوع      .                              بين اين دو گروه قرار دارند  ،                  كنند و دسته سوم                انفاق مي 

            تفـاوتي و                            نتيجه اين منحني بي     .                                               تفاوتي و قيد خط بودجه خاص خود را دارند                     منحني بي 

                                                    كـه جمـع افقـي اينهـا تقاضـاي بـازار را                اسـت                   تقاضا براي فرد                          خط بودجه يك منحني     

                                داري، يعنـي بـازار رقابـت                                ل اقتـصاد سـرمايه     آ                             در مقايسه با بازار ايده      .    دهد             تشكيل مي 

               رعايت ارزشها و  (                                                             كامل، آنچه مسلم است اين است كه گرچه براساس اصل اول و دوم     

                         دليـل اصـل اخـوت و             بـه     لي               كمتر است، و        مي                             تقاضاي فرد در بازار اسلا      )             تقدير معيشت 

  .                                                                                                  برادري و تكافل اجتماعي تقاضـاي جامعـه و در نتيجـه بـازار افـزايش خواهـد يافـت                    

                                                                   ساير شرايط، سطح زير منحني تقاضـاي فـرد مـسلمان نـسبت                 ثبات                  عبارت ديگر، با        به

                              اما سطح زير منحنـي تقاضـا    .                                                سطح زير منحني تقاضاي فرد غير مسلمان كمتر است        به

                                                    در واقع از جمله عوامل مـؤثر بـر تقاضـاي بـازار،       .                بيشتر خواهد بود     مي               در بازار اسلا  

      همـه    )                     و مـسئوليت دولـت     (                        دليل تكافل اجتمـاعي         به  .                                    تعداد افراد تقاضاكننده آن كالاست    

                و بـه جمـع            کننـد         مـي                                                                      افراد جامعه نسبت به خريد كالاهاي ضروري قـدرت خريـد پيـدا              

                                   ي تقاضاي بازار نـسبت بـه رقابـت                            در نتيجه سطح زير منحن     .   ند     پيوند      مي              تقاضاكنندگان  

             تـر خواهـد                                                                    يعني در كل رفاه جامعـه بـالاتر و توزيـع عادلانـه              .                        كامل، بيشتر خواهد بود   

   .∗   بود

  
دليل زهد، مراقبت در مصرف و جلوگيري از  ممكن است گفته شود اگر تقاضاي فرد به .  ∗∗∗∗

اسراف از يك فرد غيرمسلمان كمتر باشد؛ گرچه انفاق كند به چه دليل تقاضاي بازار بيشتر 
توان گفت با توجه به ارزشهاي نهفته در توليد و مصرف و با ثبات ساير شرايط،  شود؟ مي مي

وري انسان اقتصادي مسلمان بالاتر از انسان غير معتقد است، در نتيجه توليد او بيشتر  بهره
از طرف ديگر، كنز و معطل کردن . است؛ يعني عرضه نسبت به بازار رقابت كامل بيشتر است

 درآمد براي فرد مسلمان مطلوب نيست؛ بلكه توصيه شده است او نگاه ابزاري به سرمايه و
تنها ثروتمندان كه حق  نه. اي براي كسب آخرت قرار دهد ثروت را وسيله. ثروت داشته باشد

وقتي توليد . فقرا در اموال آنها قرار دارد، سايرين نيز نسبت به فقرا و مستمندان موظفند
باب «: روايات بابي با عنوان در(مع ثروت و انباشت آن هم مذموم باشد  ج،بيشتر صورت گيرد

. وجود دارد» استحباب جمع المال من حلال لاجل النفقه في الطاعات و كراهة جمعه لغير ذلك
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                                    سـمت كالاهـاي ضـروري سـوق داده             بـه                  تقاضاي جامعـه                   توان گفت که          مي       توضيح      در  

                                                                       بودن گرچه يك امر نسبي است و يك كالا ممكن است بـراي افـراد                              شود و ضروري        مي

                                                                              مدهاي مختلف متفاوت باشد يا حتـي ممكـن اسـت يـك كـالا بـراي يـك نفـر در                در درآ 

                   در ســطحي ديگــر  ،                                                               درآمــدهاي مختلــف متفــاوت باشــد؛ در ســطحي از درآمــد لــوكس

             در درآمدهاي        مي                                                                    ضروري يا پست باشد، اما كالاهاي ضروري براي افراد جامعه اسلا          

          شود، ولي                    ها يكسان نمي               گرچه زندگي   .     گيرد                      محدود قرار مي                          ً     مختلف در يك طيف نسبتاً    

                                             اصل اخوت و برادري، نكوهش شديد اتـراف،          .           فاحش نيست   )                 حداقل در زندگي     (  ها     تفاوت

          شـدت از       به                                                    مندي بيش از حد از امكانات كه در قرآن كريم                                         عياشي، خوشگذراني و بهره   

                                            دهد كه تقاضا از يك كرانه بالا و پاييني                                                        آن نكوهش شده است از طرف ديگر، نشان مي        

         نسبت به   (                                                عبارت ديگر، كالاي ضروري براي جمعيت بيشتري            به  .              خواهد بود          برخوردار

                                                       در نتيجه تقاضاي بازار كه جمع افقي تقاضاي افراد           .           ضروري است       )                   بازار رقابت كامل  

                                                        دليل ورود جمعيت بيشتر در بـازار ايـن كـالا و خاصـيت          به                        است در كالاهاي ضروري     

                                 همـين مقـدار كـافي اسـت كـه        .   ود   ش ـ                                                   جمع افقي، داراي شيب كمتر و كشش بيـشتر مـي        

                             از كـشش كمتـري نـسبت بـه        مي                         ضروري در جامعه اسـلا                           ً    منحني تقاضاي كالاي نوعاً   

    .              برخوردار باشد   مي    اسلا    غير                      منحني تقاضا در جامعه 

  ٤نمودار 

               
      Px      
      
      
      
      
      

                                                                                                                        
گذاري براي توليد بيشتر در جهت رفع نيازهاي  البته خرج در طاعت خداوند گاهي سرمايه

در نتيجه . دهد  در قالب تقاضاي كالا خود را نشان ميطبيعي است كه. ضروري جامعه است
دليل كارآيي بيشتر افزايش  اجتماعي، تقاضا افزايش يافته و عرضه هم به دليل تكافل به

يابد، در نتيجه قيمت كمتر، مقدار توليد و مقدار تعادلي بيشتر و در نتيجه مقدار توليد و  مي
  .دش تقاضا بيشتر خواهد
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     P1      
     D′  
            D  
   Q1x     Q2x      Qx 

      
  

  

              برخـوردار    ي                    از كـشش کمتـر     ′D                     است كه نسبت بـه          مي                     تقاضاي بازار اسلا   D       منحني

  .      آيـد       مـي       دسـت        بـه   x                                                           تقاضاي بازار از جمع افقي تقاضاي افراد نسبت به كالاي            . (   است

                    نـسبت بـه بـازار          مي                                    برايشان ضروري است در بـازار اسـلا  x                  افرادي كه كالاي       تعداد

    ).                    رقابت كامل بيشتر است

  گيري بندي و نتيجه جمع. ۴

    ها               اي از انـسان                        آنرا مجموعـه    ي    اجزا  .    شود             انجام مي                                        بازار فضايي است كه در آن مبادله        

  .      دهـد                                                 واسطه مبادله يعني پـول تـشكيل مـي                       كننده، كالا و                          تقاضاكننده و عرضه        عنوان      به

   .       دهـد                                                                  کننده يا انسان اقتصادي، عنصر اساسي بازار را تشکيل مي                              تقاضاکننده و عرضه  

        انـسان    .                            فکـر کـردن آن اسـت           يـي                         انـسان موحـد، عقلا      ي    ژگ ـ ي    ن و  ي    تـر                     از جمله شـاخص   

                                                                             و معاد، همواره عالم را محـضر خـدا و خـداي قـادر متعـال را                      مبدأ                    اقتصادي معتقد به    

                                                         در نتيجـه نـوع ديگـري از عقلانيـت بـه نـام عقلانيـت          .       دانـد                           اظر و حسابرس خود مـي     ن

   .   آيد                    مدار در او پديد مي      ارزش

 ييگرا تي مکتب مطلوبيها شهيشه در اندين است که نظريه تقاضا، ريه ايواقع قض

 بشر حاکم و آن را معيار يها شهيبنتام دارد که لذت و الم را بر همه اعمال، اقوال و اند

ک ي يعبارت ديگر، وقت به. کند ايست و ناشايست و زنجيره علل و معاليل معرفي ميش

 يتنها با مبان نهکه م يرس يت ميشه مطلوبي اندي و به مبانگرديم برميعقب  بهگام 

ر لذت ي اس         ِِ ما انسان  يدر مبان.  تفاوت فاحشي با آنها داردبلکه ؛ متفاوت است ماارزشي

تنها سعادت فرد و جامعه در گرو  مذموم است و نهپرست و  ي هويلم، انسانأو 

 و با ي زودگذر دورهايست که برعکس هرچه بتواند از لذتيلم نأ لذت و يحداکثرساز
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  .تر است  و هوس مبارزه کند سعادتمنديهو

داري ريشه در  توان گفت همچنانکه ترجيحات انسان عقلايي نظام سرمايه مي

جيحات فرد مسلمان ريشه در ارزشهاي اعتقادي ارزشهاي حاكم بر آن نظام دارد؛ تر

ن يدر ا. ر استمؤثحات او ي اعتقادات فرد مسلمان در ترجيعني دارد، اوو رفتاري 

طبيعي .  مشابه با بحث تقاضا در بازار رقابت کامل ارايه کرديليتوان تحل يصورت م

ا و آن نقشي لم و مطلوبيت، آن فضأاست که با تغيير منابع ارزشي، ديگر واژه لذت و 

  . درنمايد را ندا که بنتام برايش ترسيم مي

سمت كمال مطلوب و  بهدهي انسان  ي جهتهادر اقتصاد اسلامي، سياست

كيد زياد بر انفاق و از طرف ديگر، مقابله با أسياستهاي توزيع درآمد، از طرفي ت

فع سمت كالاهاي ضروري در حد لازم و ر بهگرايي، مصرف فرد را  اسراف و تجمل

  .دهد اين نوع نيازها جهت مي

 تأميناگر فردي قادر به .  ضروريات زندگي واجب شده استتأميندر اسلام 

اقتضا دارد كه ساير افراد در   ميحداقل معيشت خود نبود، اصل برادري و اخوت اسلا

موظف به فراهم كردن شرايط تكافل  مي دولت اسلا.  نيازهاي اساسي او بكوشندتأمين

  . مسئوليت متقابل افراد نسبت به يكديگر استاجتماعي و

و خضوع در برابر خداوند و بندگان خالص او  مي اصل برادري و اخوت اسلا

اصل (و ممنوعيت عياشي، خوشگذراني در حد اتراف، ) اصل تكافل اجتماعي(

 كالاهاي ضروري در طيف خاصي قرار گيرند شود ميموجب ) تخصيص بهينه منابع

عبارت ديگر، كالاهاي ضروري افراد مختلف جامعه  به. داشته باشندو دامنه وسيعي ن

  .كند ميسمت كالاهاي خاص ميل  به                             ًو طبقات مختلف درآمدي تقريبا 

اين رابطه معكوس ميان قيمت و . قيمت كالا رابطه معكوس با مقدار تقاضا دارد

تصاد كلاسيك  كه اينجا با اقتفاوتي. مقدار ناشي از دو اثر جانشيني و درآمدي است

شود اگر  اثر جانشيني موجب مي. باشد هست در اثر درآمدي در كالاهاي ضروري مي

كه را  y كالاي ،كننده مصرف)  ساير شرايطثباتبا (د ن افزايش پيدا كxقيمت كالاي 

كند و   x شده را جانشينتر طور نسبي از آن گران به است و xجانشين مناسبي براي 
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شود اگر قيمت كالاي  اثر درآمدي موجب مي. كند مقدار كمتري خريداري  xاز كالاي 

x  كاهش يابد، خط بودجه حول محور yچرخش كند و ) بيرون(سمت راست  به

. ر شود و سبدهاي قابل حصول او بيش از قبل باشدعبارتي قدرت خريد فرد بيشت به

كننده در اقتصاد  اگر قيمت همچنان كاهش يابد و قدرت خريد او زياد شود مصرف

عبارت ديگر، مرتب تقاضايش افزايش  به ؛كند كلاسيك تا نقطه اشباع كامل مصرف مي

ديگري غير از قيد مي اي وجود ندارد، ولي در اقتصاد اسلا يابد و عامل محدودكننده مي

قيد درآمد وجود دارد و آن حدودي است كه شارع قرار داده كه ناشي از اصول 

در اصل رعايت . گانه رعايت ارزشها، اخوت و برادري و تكافل اجتماعي است سه

 xاگر قيمت كالاي . شود ارزشها رعايت اعتدال و منع اسراف و اتلاف مشاهده مي

يابد و سبدهاي قابل دسترس  كننده كاهش مي د، قدرت خريد مصرفافزايش ياب

كننده را از مقدار  اگر افزايش قيمت، قدرت خريد مصرف. شود کننده كمتر مي مصرف

وسيله افراد با درآمد  بهحداقل معيشت كمتر كند، در اينجا اثر درآمدي از طريق انفاقات 

  . دشو ب خنثي ميسطح مطلو بهتا رسيدن   ميبالاتر يا دولت اسلا

برخلاف بازار رقابت کامل که در مقام نظريه تحليل خاصي براي سطح درآمد 

 يقفي ندارد، در اين بازار اثر حدمتمايل به صفر ندارد و براي سطوح درآمدي بالا 

  .باشد درآمدي در دو سطح قيمت، محدود به کرانه بالا و پايين مي

كند و آنچه   تنها اثر جانشيني عمل مي،داگر افزايش قيمت از حد بحراني بيشتر شو

 قيمت تأثيراز بحث مربوط به . استشود اثر جانشيني  موجب كاهش مقدار خريد مي

شود و همان بحث كه در   قيمت ساير كالاها بر تقاضا نيز روشن ميتأثيردر تقاضا، 

  . در اثر درآمدي تقاطعي نيز مطرح است،اثر درآمدي مطرح شد

البته تفاوت . دشو يط، افزايش درآمد موجب افزايش تقاضا مي ساير شراثباتبا 

و اقتصاد كلاسيك يكي در منشأ درآمد است كه در اسلام   مياساسي بين اقتصاد اسلا

تفاوت . هاي خاصي براي كسب درآمد پيشنهاد شده است يي دارد و شيوههامحدوديت

اش تكافل  كه نتيجه  مي درآمد در تقاضا تا حد اسراف و رعايت اخوت اسلاتأثيرديگر، 

در اقتصاد كلاسيك رابطه درآمد و تقاضا ). شبيه اثر درآمدي(باشد  اجتماعي است مي
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 گرچه در سطوح .يابد  هرچه درآمد افزايش يابد تقاضا افزايش مي.مستقيم است

شود يا ميل نهايي به مصرف  درآمدي بسيار بالا، درصد كمتري از درآمد مصرف مي

سمت راست منتقل  لي هرچه درآمد افزايش يابد منحني تقاضا بهيابد، و كاهش مي

، استعبارتي تا نقطه اشباع تنها يك قيد وجود دارد و آن محدوديت درآمد  به. شود مي

قيد مي اگر درآمد افزايش يابد، در واقع اين قيد برداشته شده است، اما در اقتصاد اسلا

هم ترجيحات فرد مسلمان تحت . ندك ديگري نيز وجود دارد و تقاضا را محدود مي

اصول . دهي شده است و هم قيد شرعي داريم جهت مي  ارزشهاي اخلاقي و اسلاتأثير

 در عملكننده مسلمان را   تقاضاي مصرف،رعايت ارزشها و برادري و تكافل اجتماعي

  .کند اي خاص محدود مي هبازدر 

مندي  اني و بهرهاصل اخوت و برادري، نكوهش شديد اتراف، عياشي، خوشگذر

شدت از آن نكوهش شده است از طرف  بيش از حد از امكانات كه در قرآن كريم به

عبارت  به. دهد كه تقاضا از يك كرانه بالا و پاييني برخوردار خواهد بود ديگر نشان مي

ضروري  ) نسبت به بازار رقابت كامل(ديگر، كالاي ضروري براي جمعيت بيشتري 

 در كالاهاي ضروري ،اي بازار كه جمع افقي تقاضاي افراد استدر نتيجه تقاض. است

دليل ورود جمعيت بيشتر در بازار اين كالا و خاصيت جمع افقي، داراي شيب كمتر  به

                                               ًهمين مقدار كافي است كه منحني تقاضاي كالاي نوعا . شود و كشش بيشتر مي

 در جامعه غير ضروري در جامعه اسلامي، از كشش كمتري نسبت به منحني تقاضا

  . برخوردار باشد مي اسلا
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